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که معلم  مرتضی درخشان _اواخر دی‌ بود 
پرورشی سر صف صبحگاه اعلام کرد هر یک از 
روزهای دهه فجر به عهده یکی از کلاس‌هاست 
که در صبحگاه برنامه اجرا کند و برنامه‌ریزی 
کرد. به صورت  گذار  و اجرا را به خودمان وا
توأمان کار بسیار هوشمندانه و نابخردانه‌ای 
بود! هوشمندانه از این بابت که در همان اول 
دبیرستان مسئولیت‌پذیری را به شکل عملی 
به دانش‌آموزان می‌آموخت و نابخردانه از این 
جهت که میزان جوگیری ما را حساب نکرده 
بود. مدیرعامل بنیاد حفظ و نشر آرمان‌های 
انقلاب اسلامی ایران، که نویسنده این متن 
است در کلاس اول الف دبیرستان چنان در 
نقش خود فرورفته بود که مسافران پرواز ۴۷۲۱ 
هواپیمایی لوفت‌هانزا از پاریس به تهران چنین 

فازی نگرفته بودند.
 صبح‌ها زودتر به مدرسه می‌رفتم و با نظم خاصی 
موضوعات را که شامل تزیین کلاس، گروه سرود 
و اجرای تئاتر بود پیگیری می‌کردم. تزیین کلاس 
به سادگی انجام شد، اما متأسفانه به نمایشنامه 
وزین و شکیل ما به خاطر چند نکته اخلاقی 
یر قیچی سانسورچی‌های  ز ز گیر دادند و ا
حکومت مستبد مدرسه عبور نکرد، اما سرود... 
قرار بود سرود ا... ا... تو پناهی بر ضعیفان یا ا... 
را بخوانیم، اما متأسفانه موزیک خالی سرود 

که البته برای یک آدم چهل  را پیدا نکردیم 
ساله)حدودا( طبیعی است که از دوران بدون 
اینترنت خاطره تعریف کند. معلم پرورشی به ما 
پیشنهاد داد که سرود را عوض کنیم و یک سرود 
انقلابی دیگر بخوانیم، اما از نظر مدیرعامل بنیاد 
حفظ و نشر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران در 
کلاس اول الف دبیرستان این کار پایین آمدن 
از یک تصمیم انقلابی بود و ما که از خود امام 
خمینی )ره(هم انقلابی‌تر بودیم تصمیم گرفتیم 
به جای عوض کردن سرود، از موسیقی با کلام 

آن به عنوان زیرصدا استفاده کنیم.
 روز اجرا فرا رسید و مدیرعامل بنیاد حفظ و نشر 
آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران در کلاس اول 
الف دبیرستان به خاطر مواضع انقلابی‌تر نسبت 
به دیگران، در گروه سرود از همه جلوتر ایستاد. 
برخلاف تصویر همیشگی شما از گروه سرود، نفر 
اول کوچک‌ترین عضو گروه از نظر جثه نبود، بلکه 
گروه ما به نسبت تعهد چیده شده بود و نفر اول 
از قضا بیشترین تعهد و بزرگ‌ترین هیبت را به 
صورت هم‌زمان داشت. گروه که روی سن مدرسه 
ایستاد خنده دانش‌آموزان به چینش ترکیب 
گروه شروع شد و خنده به صورت مسری به تمام 
مدرسه حتی گروه سرود سرایت کرد! البته به‌جز 
مدیرعامل بنیاد حفظ و نشر آرمان‌های انقلاب 
اسلامی ایران در کلاس اول الف دبیرستان که با 

سیس عقاب جلوتر از همه ایستاده بود. وسط 
کار معلم پرورشی که دید همه مدرسه مشغول 
خندیدن و تکه‌پرانی هستند و کار از دست ما 
خارج شده است، میکروفون را از مقابل ما دور 
کرد و جلو ضبط صوت دوکاسته گرفت که صدای 
خواننده به جای صدای ما توی مدرسه  پیچید. 
صدای خنده از تمام گوشه‌های حیاط می‌آمد، 
همه بلند بلند می‌خندیدند، اما مدیرعامل بنیاد 
حفظ و نشر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران در 
کلاس، معتقد بود اتفاقات این‌چنینی در مسیر 
انقلابیگری طبیعی است. چند ثانیه بعد همه 
مدرسه روی زمین خوابیده بودند و داشتند از 
خنده تلف می‌شدند و این »همه« شامل معلم 
پرورشی هم می‌شد. برگشتم و دیدم هیچ‌‌کس 
گروه پشت صحنه  پشت سرم نیست و همه 
روی زمین افتاده‌اند و غش غش می‌خندند. 
چون پلن b نداشتم چند ثانیه دیگر به خواندن 
ادامه دادم، اما جز خنده بیشتر گرفتن نتیجه‌ای 
نداشت! خیلی شیک چرخیدم و از سن پایین 
رفتم و بلافاصله از سمت مدیرعامل بنیاد حفظ 
و نشر آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران در کلاس 
اول الف دبیرستان استعفا دادم و ضدانقلاب 

شدم رسما! 
ر غلط  ختا ا سا ر سه  ر ین مشکل مد مهم‌تر
کرده بودم. مقصر  جمهوری اسلامی ارزیابی 

که با مدیریت مدرسه  آموزش و پرورش بود 
که با ضعف خود  کرده بود، مدیری  موافقت 
کارآمدی منصوب کرده بود  معلم پرورشی نا
که حتی عرضه پیدا کردن موزیک خالی ترانه 
مورد نظر ما را نداشت. حتی چند روزی با همه 
قهر بودم. محمدرضا محرابیان، یکی از معلمان 
مدرسه روز بیست‌و‌یکم بهمن با من حرف زد. از 
نظر من او تنها معلمی بود که به قول امروزی‌ها 
توی »ماتریکس« قرار نداشت، به همین علت او 
را برای گفت‌وگو با من انتخاب کردند. در این 
گفت‌وگو برای اولین‌بار با ترکیب‌هایی نظیر 
»مسلمان‌تر از پیامبر )ص( «، »کاتولیک‌تر از پاپ« 
و »کاسه داغ‌تر از آش« آشنا شدم که این آخری را 
شنیده بودم، ولی مصداقش را نمی‌دانستم. به 
کسترا انقلابی« سابق که  عنوان یک »سوپر اولترا ا
کستریم ضدانقلاب رادیکال«  تازه تبدیل به یک »ا
شده بودم همان موقع قبول نکردم، شب اما بین 
فهمیدن و مقاومت در مقابل فهمیدن گزینه 
اول را انتخاب کردم و فردای آن روز به همراه 
معلم پرورشی و چند نفر از بچه‌های مدرسه و 
البته آقا محمدرضای محرابیان به راهپیمایی 
گر هر نهادی، وزارتخانه‌ای، بنیادی  رفتم. شاید ا
یا شرکتی یک محمدرضا محرابیان مدرسه ما را 
در سمت مشاوره داشت و حرفش را گوش می‌داد 

اوضاع یک کمی بهتر بود. ا... اعلم

ا به  ن ر یشا ها ست  ز د و ن ر _ آ یبی د مجید ا
نشانه پیروزی روی هوا چرخاندند. رقصیدند، 
پایکوبی کردند، کِل کشیدند و از عمق وجودشان 

خندیدند.
خنده هایشان چنان اصالت داشــت که انگار 
از اعماقِ تاریخ بیرون آمده بود. تاریخی که تا 
ویشان نخندیده  پیش از آن، هیچ وقــت به ر
ــود و خــنــده ای هــم بــر لبشان نکاشته بــود.  ب
تا پیش از آن روز ، تاریخ بــرای آن هــا ارمغانی 
 نداشت به جز چند سایه، پــادشــاه و تاجش، 

اسارت و بردگی.
آن روز امــا، سایه سیاه پــادشــاه از سرشان که 
نه، از زندگی شان کوتاه شده بود و چه دلیلی 
از این بهتر که با تمام وجودشان بخندند. هر 
چند، خنده‎های‏شان چیزی از تلخی و محنت 
استبداد دوهزاروپانصد سال پادشاهی را کم 
نمی کرد، اما سلاحی برنده بود، برای یک غلبه 
بزرگ. نه بر توپ و تانک، که بر یک تاریخ سیاه 

و سرتاسر رنج.
آن روز حتی سینمای سوخته »شهرفرنگ« هم 
داستان خودش را داشت. با اینکه فیلمی روی 

کران نمی شد. فیلم واقعی همان بود  پرده اش ا
که در کف خیابان های شهر در جریان بود و برای 

همیشه بر پرده تاریخ نشان داده می شد.
کسی چه می داند؟ شاید پشت همین آدم‎های 
شــاد عکس، روی همان دیــوار که جلو سر در 
سوخته سینما ساخته بــودنــد، ســه نوجوان 
نشسته اند. همان هایی که یک ماه پیش از آن 
روز، معصومانه در شعله های جهل و استبداد 

سوخته بودند.*
آری تاریخ همین است. همین عکس. همین 
خنده ها که بعد از چهل و پنج سال هنوز هم 

انرژی دارند.
تاریخ مکتوب را شاید تحریف یا وارونه تعبیر کنند، 

اما تاریخ مصور، نه.
تاریخ مصور روایتی بدون واسطه است. بدون 
تحریف و تغییر و امروز همین عکس برگ زنده ای 

است از تاریخ این شهر و دیار.

* اشاره ای است به حوادث خونین نهم و دهم دی1357 و 
شهادت تعداد زیــادی از شهروندان مشهدی . در آن 
ــای خونین، ســه نــوجــوان معصوم هــم در حادثه  وزهـ ر

( به  وز آتــش ســوزی سینما »شهر فرنگ« )آفریقای امــر
شهادت رسیدند.

عکس: محمدباقر اوحدی

ثر  ا  » ن آ یخ قر ر تا « ب  امید حسینی نژاد_کتا
 ، ر امیا شاخصی است که به همت محمود ر
قرآن پژوه مشهدی در سال 1346 منتشر شد، 
 ، ز علوم قرآنی که به شناخت ای ا مجموعه 
ن  آ قر ین  و تد و  جمع   ، بت ، کتا شت گذ سر
کتاب درباره تاریخ و نگارش  می پردازد.این 
قرآن کریم نوشته شده که مؤلف در آن به مسائل 
مربوط به نگارش و جمع آوری قرآن از جمله 
کرم)ص( ، پرداخته  تألیف قرآن در زمان پیامبر ا
است.سال 1348 خورشیدی دانشگاه مشهد به 
دنبال آن بود تا کنگره ای بزرگ در این شهر برگزار 
کند. دانشکده معقول و منقول دانشگاه مشهد 
پیشنهاد دهنده و مجری این کنگره بود. پیش از 
این برخی در این مسیر سنگ اندازی می کردند 
تا این کنگره که با عنوان »هزاره شیخ طوسی« و 
برای بزرگداشت فقیه و محدث بزرگ شیعی و 
خراسانی قرار بود برگزار شود، با مشکلاتی رو به رو 
شود، اما رئیس دانشکده معقول و منقول که 
خود از فرزانگان خراسانی بود استوار بر این 
تصمیم ایستاد و سرانجام در اسفند همان 

سال این کنگره در مشهد برگزار شد. مرحوم 
آیت ا... واعظ زاده دبیر این کنگره 

در خاطراتش می گوید: مسلما 
کار  بیشترین سهم را در این 
ه  ر ا ی هز ر ا گز یعنی بر خیر ]
ر  میا ا کتر ر [ د سی شیخ طو
داشت، زیرا دیگر استادان 
علوم انسانی دانشگاه که به 
همین خاطر در جلسه ای در 

اتاق دکتر رامیار گردهم آمده 
کتر  م د حو جز مر به   ، ند د بو

فیاض، نظر منفی دادند ]و برگزاری آن را به فراهم 
شدن شرایط بهتر موکول کردند[، اما دکتر رامیار 

به سخن آن ها گوش نداد و کار را شروع کرد.
1301 در مشــهد متولــد  محمــود رامیــار ســال 
شــد. در آغــاز نام خانوادگــی او رشــتی زاده بــود 
امــا در سی وپنج ســالگی آن را بــه رامیــار تغییــر 
می دهــد. تحصیلاتــش را در مشــهد آغــاز می کنــد 
و در تهران ادامه می دهد. در شهریور ۱۳۲۰ سه 
ســال اول متوســطه را بــه پایــان می رســاند و بــه 
صــورت کارمنــد موقــت و ســپس بــه اســتخدام 
رســمی اداره تندنویســی مجلس به کار مشــغول 
می شــود و در ادامــه نیــز تــا ســمت »معــاون 
رســی و  قســمت قوانیــن« و »رئیــس اداره بر

پیشــنهاد تنقیــح قوانیــن« ارتقــا می یابــد.
در شــهریور ۱۳۲۵ تحصیــات متوســطه را بــه 
پایان می رساند، در خرداد ۱۳۲۶، دوره دو ساله 
علــوم تربیتــی و ورزش را در دانشســرای عالــی 
تهران و در مهر همان سال دانشنامه لیسانس 
منقــول را از دانشــگاه تهــران اخــذ می کنــد، او در 
اردیبهشــت ۱۳۳۵ از آن دانشــکده دانشــنامه 
ــات  ــپس تحصی ــد، س ــت می کن ــانس دریاف لیس
دوره دکتــری را در همــان رشــته ادامــه می دهــد. 
امــا رســاله دکتــری خــود را بــه دانشــکده تســلیم 
نمی کنــد و راهــی بریتانیــا می شــود و مــدرک 
دکتــرای تخصصــی خــود را از دانشــگاه ادینبــرو 

اســکاتلند اخــذ می کنــد.
ه  ر ا د ا ســت  یا گشــت بــه ر ز ز با ر پــس ا میــا ا ر
ر نیمــه  و نیــز د ب   نیــن مجلــس منصــو ا قو
نخســت ســال ۱۳۴۷ به وزارت علــوم منتقــل 
و بــه ســمت مشــاور وزارتــی و سرپرســت دفتــر 
تشــکیلات و روش هــا و نیــز قائم مقــام وزیــر 
در دانشــگاه مشــهد منصــوب می شــود. او 

پــس از چنــدی بــه دانشــگاه 
مشــهد منتقــل می شــود و در 
شهریور ۱۳۴۷ ســمت معاونت 
اداری و مالــی دانشــگاه را بــر 
عهــده می گیــرد و هم زمــان 
بــه ریاســت دانشــکده علــوم 
معقــول و منقــول )الهیــات 
 ) می ســا ا ف  ر معــا و 
منصــوب می شــود.
ر  میــا ا د ر محمــــو
ســال ۱۳۵۹ پــس 
ت  مــا خد ز  ا

فراوانــی کــه بــرای دانشــگاه مشــهد داشــت، 
بازنشســته می شــود و پــس از بازنشســتگی بــه 
تهــران مــی رود، ســال ۱۳۶۳ برای معالجــه بــه 
بریتانیا سفر می کند و در ۲۰ شهریور همان سال 
از دنیا می رود و در قبرستان مسلمانان ادینبرو 
ک ســپرده می شــود. )مرکــز اســکاتلند( بــه خــا

تأســیس چاپخانــه دانشــگاه مشــهد، احــداث 
ســاختمانی در دانشــگاه مشــهد برای دانشــکده 
الهیــات، برگــزاری کنگــره هــزاره شــیخ طوســی، 
تأســیس بخــش خطــی کتابخانــه دانشــکده 
الهیــات دانشــگاه مشــهد و خریــد کتابخانــه 
عبدالحمیــد مولــوی، تأســیس نشــریه پژوهشــی 
دانشــکده الهیــات و دعــوت از اســتادان بنــام 
بــرای ســخنرانی در دانشــکده ماننــد مجتبــی 
مینــوی تهرانــی، مرتضــی مطهــری و ســیدمحمد 
حســینی بهشــتی از خدمــات ویــژه مرحــوم 
ت  ر مــد ه مشــهد د نشــگا ا ی د ا بــر ر  میــا ا ر
حــدود 10 ســال بــه شــمار مــی رود.از محمــود 
رامیــار به جــز کتــاب »تاریــخ قــرآن« 
کــه مجموعــه ای از دانش هــای 
قرآنــی اســت کــه بــه شــناخت، 
سرگذشــت متــن، کتابــت، جمــع 
 ، د ز ا د پــر ن می  آ یــن قــر و و تد
کتاب هــای دیگــری همچــون 
فهــارس القــرآن )فهرســت نامــه 
قــرآن(، کشــف الآیــات الفبایــی 
لفــاظ )فهرســت  لا یــا فهــرس ا
کلمــات( قــرآن، تنظیــم فهــرس 
المطالــب )فهرســت مطالــب(، 
( نیــز بــر  تصحیــح ســت ) لفهر ا

جــای مانــده اســت.

»بیست و دوی بهمن بیست و دوی بهمن
روز از خود گذشتن روز از خود گذشتن...«

این ترانه یکی از آثار شاخص و خاطره انگیز انقلابی است که پس از پیروزی 
انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن 57، توسط حمید سبزواری،  هنرمند 

خراسانی و  پدر شعر انقلاب سروده و در همان ایام اجرا شد.

برای شنیدن این اثر کد را اسکن کنید.
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شهید        
محمد توانا صباحی

خارج از ماتریکس شرشره

قاب انقلابآن روز روی دیوار، 3 کودک نشسته بودند

 مأنوس با کلام خدا، هم سو با کتاب محمد)ص(
یادی از دکتر محمود رامیار، رئیس پیشین دانشکده الهیات مشهد که تألیف »تاریخ قرآن« یکی از ارزنده ترین اقدامات او در حوزه علوم اسلامی است

اول شخص

تیتر   یک روزنامه اطلاعات،  بهمن1357

روز پیروزی ما

هنر روز

آوای انقلاب

رژیم متلاشی شد

چکامه
................................میعاد دستبرد شگفتی دوباره را خ ستاره را باور کنیم رجعت سر
.........................................ابهام مردخیز غبار کرانه را باور کنیم رویش سبز جوانه را
.................باور کنیم سکه به نام محمد)ص( است باور کنیم ملک خدا را که سرمد است
...............راوی ! بخوان به نام تجلی ، به نام نور از سفر فطرت از صحف از صحف از زبور
.او بود و بود او و جز او هیچ کس نبود .................... آفت نبود و موت نبود و نفس نبود
...............................فالی زدند و قرعه تکوین ما زدند » قال الست ربکم « ی را بلا زدند
سالار » کنت کنز« در آینه نطفه راند.......................برقی جهید و خرمن آدم نشانه ماند
کیان خلیفه تقدیر او شدیم ..............................زافلا ویرانه گرد خانه زنجیر او شدیم
.آدم رهید و نوح به جودی فرو نشست ک فلک کو به کو نشست.......... خ و خا گردید چر
....................یعقوب ها به حوصله پامال غم شدند ایوب ها به سفره کرمان کرم شدند
.تا همچو نیل دامن فرعونیان گرفت ................ موسی بسی ز نیل حوادث امان گرفت
بسیار بت شکست که از سیم کرده بود..................تهمت به بت زدند ، براهیم کرده بود
...............هیهات بر زمانه که انسان جهول ماند از رشک لطف ، جان ملایک ملول ماند
................................میعاد دستبرد شگفتی دوباره را خ ستاره را باور کنیم رجعت سر
.........................................ابهام مردخیز غبار کرانه را باور کنیم رویش سبز جوانه را
...............باور کنیم سکه به نام محمد)ص( است... باور کنیم ملک خدا را که سرمد است

علی معلم دامغانی

باور کنیم سکه به نام محمد)ص( است

این مطلب و عکس، نخستین بار در نشریه »میلان« شهرآرا منتشر شد
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دیروز ملت کاخ 57 سال ظلم را ویران کرد


